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رئیس ستاد مدیریت محله از مردم خواست در انتخابات مدیران محلات شرکت کنند و گفت: »به‌زودی دستورالعمل اصلاحی فعالیت سراهای 
محلات بررسی می‌شود.« به گزارش ایسنا، مهدی شیرزاد صبح دیروز در نشست خبری که به منظور تشریح فراخوان انتخاب مدیران محله‌های تهران 
برگزار شد، گفت: »یکی از اقدامات مهم معاونت فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدیریت محلات، برگزاری انتخابات شورایاری است که کار مشترک 
شورای شهر و مجموعه معاونت‌های مختلف شهرداری از جمله معاونت فرهنگی بود و اجرای انتخابات را به‌صورت الکترونیک برعهده داشت که بعد 
از برگزاری انتخابات شورایاران در دوره پنجم، آنها در محلات مستقر شدند و هیأت‌رئیسه‌ها شکل گرفته است.« او با بیان اینکه در کنار شورایاری، 
مدیران محلات را داریم، اظهار کرد: »در سطح خُرد محلات برای پیشبرد اهداف و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نهادی به نام مدیران محله تشکیل 

شد که هیأت امنای آنها متشکل از شورایاران و نمایندگان برخی از ارگان‌هاست.« 

فراخوان عمومی 
برای انتخاب 
مدیران محلات
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شناسایی کنید.

علي سوند رومي، جامعه‌شناس: 

 الگوی توسعه شهري احساس بي‌عدالتي را تشديد مي‌كند 

امین شول سیرجانی| آيا شهرها شبيه مردماني‌اند 
كه در آنها زندگي ميك‌نند؟ پاسخ به اين پرسش سهل 
و ممتنع است. به اين دلیل كه بنا به روايتي شهرها آينه 
تمام‌نماي مردم و اراده آنها هستند. به شرط آنكه مردم 
در ساختاري پويا در سرنوشت اداره شهرها نقش داشته 
باشند. به اين ترتيب اســت كه معمولا مديريت شهري 
در كشورهاي توســعهي‌افته از اهميت زيادي برخوردار 
است و شهرداران و شــوراهاي شهرها در تعاملي دايمي 
با شــهروندان قرار دارند و كمتــر مي‌توانند بی‌توجه به 
خواســت و نياز آنها كاري پيش ببرند. در ايران هم پس 
از روي كار آمــدن شــوراها اين اميد وجود داشــت كه 
ارتباط بدنــه عمومي و مديريت شــهري از طريق نهاد 
شوراها ترميم شــود. اما در بزنگاه‌هايي مهم این سوال 
پیش می‌آید که مدیریت شهری چقدر توانسته صداي 
شهرنشــينان را بشــنود و ديگر اينكه الگوهاي توسعه 

شهري در تشــديد احســاس بي‌عدالتي چقدر نقش 
دارد؟ اگر شــهري پــر از مال‌هاي پرزرق و برق باشــد، 
پل‌هاي دو طبقه و پرديس‌هاي سينمايي داشته باشد، 
مي‌تواند رضايت شهروندانش را به دست بياورد؟ پاسخ 
علي سوند رومي، جامعه‌شــناس و پژوهشگر اجتماعي 
به اين پرسش‌ها منفي است. او در این گفت‌وگو بخشي 
از خطاهاي  راهبردي در توســعه شهري را تبيين کرده 

است. 
  آقاي سوند رومي! بعد از حوادث اخير در كشور 
دوباره اين بحث پيش آمده كه بخشي از كساني 
که صداي اعتراض‌شان شنيده شــد، در گروه 
فرودستان و حاشيه‌نشيناني بوده‌اند كه احساس‌ 
كرده‌اند مورد بي‌عدالتــي قرار گرفته‌اند. به نظر 
شما آيا مي‌توان اين اتفاق را نشانه‌ ناخرسندي از 

يكفيت زندگي شهري منتقدان ارزيابي كرد؟ 

تضاد بخش جدايي‌ناپذير ســاختار اجتماعي است و 
هيچ‌گاه از بين نمي‌رود. اين تضادها تا جايي باعث رشد 
جامعه مي‌شــود. وجود درجه‌اي از شكاف اجتماعي و 
اقتصادي در جوامع طبيعي اســت، اما اين شكاف‌ها هر 
چه بيشتر تعميق شــود پيامدهاي اجتماعي به همراه 
دارد. مديريت شــهري ما در سال‌هاي گذشته اين‌گونه 
بوده كه هر چه بيشتر شهرها به شمال و جنوب تقسيم 
شده‌اند، مردم به دوگانه‌هاي فرهيخته و لمپن، ثروتمند 
و تهيدست، مركزنشين و حاشيه‌نشين تقسيم شده‌اند. 
هر اقدامي كه اين شكاف‌ها را بيش از پيش تعميق كند 
و امكان ارتباط ميــان آنها را از بين ببــرد، ما را با خطر 

بيشتري روبه‌رو مي‌کند. 
  مديريت شــهري چگونه به تشديد شكاف‌ و 
نابرابري دامن مي‌زند. به‌طور مشــخص نقد شما 
به كدام سويه از توسعه شهري در كلانشهرهايي 

مثل تهران است؟ 
هرگاه منابع طوري توزيع شود كه تناسب جامعه از 
دست برود به احســاس بي‌عدالتي دامن زده مي‌شود. 
در اين‌صورت رفتار افراد واكنشــي مي‌شود. در چنين 
شــرايطي امکان ارتباط و تحرك در فضاي جامعه كم 
مي‌شــود. مثلا شــما مردمي را فرض كنيد كه به كي 
مال يا پاســاژ مي‌روند، بي‌آنكه قدرت خريد حتي كيي 
از اجناس آنجا را داشته باشند. در اين شرايط احساس 
بي‌عدالتي در فرد تعميق مي‌شــود. البته اين طبيعي 
است كه افراد ســطح درآمدي متفاوتي داشته باشند، 
اما قسمت غيرطبيعي توســعه در ايران اين است كه 
مديريت شهري تصور كرده بايد با توسعه سازه‌اي براي 
مردم رفاه بياورد، پس به اين روكيرد پرداخته بي‌آنكه 

نيازهاي اساسي شهروندان 
را پاسخ دهد. هنر مديريت 
جامعــه اين اســت كه اين 
شــكاف‌ها را كم كند. قاعده 
هنر بازتوزيع منابع اين است 
كه اگر قرار است بنزين گران 
شــود بايد مدل آن طوري 
طراحي شود كه طبقه بالاي 
جامعــه بيشــترين هزينه 
را بپــردازد، يعنــي هزينه 
انرژي را بپردازد و متناسب 
با درآمد و نــوع خودرويش 

ماليات هم بپردازد.
  به الگوهاي توســعه 
كرديد  اشــاره  شهري 

و از مال‌‌ســازي مثال آورديد. مديريت شهري 
ما چگونه به اين نتيجه رســيد كه ابرســازه‌ها 
مي‌تواند به شــهروندان احساس خوشبختي و 
پيشرفت بدهد؟ مال‌ها بر اساس چه نيازي سر بر 
آوردند، درحاليك‌ه مي‌بينيم مثلا در همين تهران 
هنوز مســائل اوليه‌اي مانند حمل‌ونقل عمومي 

حل‌وفصل نشده است؟
بخشي از ميل مديريت شــهري به ساخت پروژه‌هاي 
بزرگ و غفلت از توســعه متوازن به اين نگاه برمي‌گردد 
كه تصور مي‌شــد اگر اين پروژه‌ها را اجــرا كنيم، مردم 
ديگر براي خريد و تفريح به ابرشــهرهاي جديد مانند 
دوبي نمي‌روند. اين نگاه مي‌گويد اگر بتوانيم معادل آن 
را همين جا بسازيم، ديگر مردم پول‌شان را جاي ديگري 
خرج نميك‌ننــد. اما در دل اين روكيــرد اتفاق ديگري 
رخ‌مي‌دهد. نياز ثانويه‌اي شكل مي‌گيرد كه ميل به تفاخر 

است، اينكه احساس ميك‌نيم شــهرهاي ما مي‌تواند با 
شهرهاي جهان رقابت ك‌ند، بي‌آنكه عدالت اجتماعي و 
كاركرد اين سازه‌ها را در نظر بگيريم. اين نگاه به توسعه، 

بيمارگونه و به نيازهاي پايه جامعه بي‌تفاوت است. 
  اگر قرار باشــد روكيرد توسعه شهري تغيير 
كند، به‌طور مشخص در روكيرد تجويزي شما بايد 

چه مولفه‌هايي مدنظر قرار بگيرد؟
نه‌تنها الگوي توسعه شــهري كه الگوي توسعه كشور 
به معنــاي عام آن بايد تغيير كند. ما از توســعه پايدار و 
اصول آن غفلت كرده‌ايم. اما چون شــما درباره توسعه 
شهري ســوال كرديد، بايد بگویم توســعه شهري بايد 
محله‌محور باشــد، در حالي كه الگوهاي ما قطب‌محور 
بوده‌اند. كيي از عوارض الگوي قطب‌محور شــكل‌گيري 
همان دوگانه‌هايي است كه 
به آن اشــاره كردم. توسعه 
شهرها  بايد به گونه‌اي باشد 
كه انگيزه مهاجرت و زندگي 
در حاشيه شــهرهاي بزرگ 
جذابيتي نداشــته باشــد. 
مديريــت شــهري بايد به 
ســمت پروژه‌هايي برود كه 
مدت تحقق‌شان چهل ساله 
باشد، يعني نگاه كوتاه‌مدت 
و هيجانــي بايد كنــار برود. 
در ســال‌هاي اخير ميل به 
رفتــار هيجاني و نمايشــي 
باعث شده مديريت شهري 
به دنبال الگوهايي باشد كه 
اصطلاحا جلوي چشم باشند و يكفيت‌بخشي به زندگي 
شهروندان در دل محلات و خصوصا حاشيه‌ها را ناديده 
گرفته است. زيرســاخت اصلي توسعه پايدار به‌زعم من 
توسعه فرهنگي است. مراد از توسعه فرهنگي هم يعني 
توليد ارزش‌ها و هنجارهايي كــه در نهايت جامعه را به 
نقطه تعادل اجتماعي مي‌رساند. اين ارزش‌ها و هنجارها 
از دل خود جامعه قابل بازيابي است، اما مادامي كه نگاه 
ما كوتاه‌مدت باشــد، منافع جريان‌هاي سياسي جاي 
منافع مردم را مي‌گيرد. جامعه ما به شدت تشنه الگوهاي 
فرهنگي و معنوي است. دســتك‌م انقلاب اسلامي در‌ 
ســال57 محصول اين نياز بوده اســت، اما روكيرد ما از 
جايي به بعد نمايشي شــد. فهم ناقصي از توسعه باعث 
شد ما در شهرهايمان به دنبال »بزك و دوزك« برويم، 
بي‌آنكه بدانيم مردم چه نيازهاي اجتماعي دارند و چگونه 

مي‌توان به اين نيازها پاسخ داد. 

 

در مفهوم کلی مال به بازاری گفته می‌شــود که حداقل نزدیک به 
صد‌هزار مترمربع را دربرداشــته باشــد و در کنار مغازه‌های تجاری 
به ارایه بیشــتر خدمات شــهری و اداری بپردازد. مکانی که به تدریج 
توســعه پیدا کرد و امروزه شاهد گسترش روزافزون صنایع تفریحی و 
فرهنگی در این مجموعه‌ها هستیم. ریشه واژه انگلیسی مال به کلمه 
»یال- مال« برمی‌گردد و یک بازی در بریتانیا در قرن 17 و به معنای 
توپ – چوگان اســت. این واژه از زبان فرانسه وارد انگلیسی شده است 
و گفته می‌شود خاستگاهی ایرانی دارد.  تاریخچه فروشگاه‌های بزرگ 
یا اصطلاحات مال‌ها به ‌ســال 1931 می‌رســد که در دالاس تگزاس 
تأسیس شده است و نخستین مال محسوب می‌شــود. ایجاد مراکز 
خریدی با الگوی کشورهای غربی در‌ سال 1326 با ساخت پاساژ نادری 
در تهران پدیدار شد. پاساژهای شیروانی )1334(، پلاسکو )1340(، 
آلومینیوم )1330( و بهارستان و کویتی‌ها )دهه‌های 40 و 50( یکی 
پس از دیگری ساخته شد. اما واژه انگلیسی »مال« یک دهه پیش در 
ایران استفاده شد. این عنوان برای مراکز لوکسی که در نقاط مختلف 
تهران، همچنین در شهرهایی همچون اصفهان سربرآورده‌اند، به کار 
می‌رود. در سال‌های اخیر، مال‌ها که مجموعه‌ای از فروشگاه، رستوران، 
سینما و …  هستند، برخی برندهای بزرگ دنیا را به ایرانی‌ها معرفی 
کردند و از آنها استقبال شــد. این مراکز خرید به سرعت جای خود را 
در زندگی ایرانیان بــاز کردند و به تدریج کارکردهای فرعی بر کارکرد 
اصلی مال‌ها فزونی گرفت و در برخی موارد، کارکرد اصلی آنها که تأمین 
کالاهای مورد نیاز مشتریان است، به حاشیه رانده شد. این روند، در عین 
حال تاثیرات اجتماعی و فرهنگی نیز در پی داشته است که اینجا به‌طور 

مختصر به آنها اشاره می‌شود. 
پاتوقی برای جوانان: مال‌ها به‌عنوان فضایــی عمومی در کنار 
ســاختار مدرن آن و تنوع در ارایه خدمات بــه تدریج به پاتوقی برای 
جوانان تبدیل شده است و بسیاری از قرارها در آنها گذاشته می‌شود. 
در برخی موارد، این قرارها تبدیل به مسأله سیاسی شده است؛ چنانچه 
در خرداد 95 شاهد گردهمایی دهه هشتادی‌ها در مرکز خرید کوروش 

یکی از مال‌های بزرگ تهران بودیم. 
مکانی برای گذران اوقات فراغت: محدودیت مکان‌های فراغتی 

در جامعه باعث‌شــده مال‌ها به مکان‌هایی برای گذران اوقات فراغت 
تبدیل شوند، به گونه‌ای که در میان فعالیت‌های مختلف اوقات فراغت، 
»پاساژگردی« هم به‌عنوان یک فعالیت به چشم می‌خورد. خانواده‌های 
بسیاری نه برای خرید بلکه گذران اوقات فراغت، زمانی را در این مال‌ها 
سپری می‌کنند و البته در کنار آن به خریدهایی نه‌چندان ضروری هم 

می‌پردازند. 
 مصرف‌گرایی: با گسترش مال‌ها فرهنگ خاصی وارد جامعه شد 
و ترویج یافت. اگر بخواهیم با نگاهی آسیب‌شناسانه به این پدیده نگاه 
کنیم، به جرأت می‌توان گفت نخستین تاثیری که وجود مال‌ها را به 
ذهن متبادر می‌کند، گســترش مصرف‌گرایی است. با نگاهی به سبد 
خرید مشتریان در این مال‌ها می‌توان تأثیر و  ردپای تبلیغات رسانه‌ها 
را در کالاهای خریداری‌شده دید؛ کالاهایی که حذف آنها از سبد خرید 
تاثیری در نیازهای خریدار نخواهد داشت. تبلیغات گسترده از یک سو 
و تغییرات سبک زندگی امروزی از سوی دیگر موجب شده شهروندان 

خرید »برخی کالاها« را نه براساس نیازشان بلکه به‌عنوان قطعه‌ای از 
پازل سبک زندگی‌شان انتخاب کنند. در هر صورت ایجاد این مال‌ها 
تبعات اجتماعی و فرهنگی را در جامعه به‌خصوص در فضای عمومی 
منطقه مورد نظر به دنبال دارد که لازم است مسئولان به این امر مهم 

توجه کنند. 
در این خصوص می‌توان به ایران‌مال اشــاره داشت. ایران‌مال بنا به 
اظهارات مسئولان یکی از پنج مال بزرگ دنیاست که در شمال‌غربی 
تهران و در منطقه 22 قرار گرفته است. بازاری که عنوان لوکس‌ترین 
بازار ایران و حتی خاورمیانه را یدک می‌کشــد. مجموعه‌ای که دارای 
200 رستوران متنوع و 40 سالن سینما با قابلیت‌هایی همچون زمین 
تنیس هم‌تراز ســالن تنیس دوبی، هتل پنج ستاره و مسجدی است 
که مسجد مجلل سلطان قابوس در مســقط عمان را به یاد می‌آورد. 
صدها آثار مجلل دیگر در این مجموعه تجاری وجود دارد که مشتریان 
خاص خود را می‌طلبد. 25 ورودی به این مجموعه از طریق اتوبان‌های 

اطراف نیز بیانگر وســعت این مجموعه فرهنگی-تجاری اســت. اما 
آنچه در مکان‌یابی و ایجاد این مجموعه در نظر گرفته نشده، ظرفیت 
محدود منطقه22 برای پوشــش این مال عظیم است، به دلیل وجود 
مجموعه‌های تفریحی دیگــر در آن حوالی، ازجملــه پارک چیتگر، 
دریاچه خلیج‌فارس، مرکز خرید بام‌لند و مجموعه تفریحی آبشــار، 
زندگی در این منطقه برای ساکنان دشــوار شده است. با وجود اینکه 
این مجموعه عظیم هنوز به‌طور کامل افتتاح نشده، اما مراکز تفریحی 
یادشــده تردد در منطقه را در روزهای تعطیل و حتی ساعات پایانی 
شــب در بزرگراه‌های پیرامونی با مشکل مواجه می‌کند. بدیهی است 
با راه‌اندازی کامل این مجموعه بر حجم ترافیک منطقه افزوده خواهد 

شد. 
افزون بر اینها، ساکنان منطقه 22 به لحاظ پایگاه اقتصادی–اجتماعی 
در سطح متوسط ارزیابی می‌شوند و وجود این مجموعه لاکچری در 

منطقه ساختار فرهنگی آن را دچار بحران می‌کند. 
اکنون نیز می‌توان این شکاف گسترده فرهنگی و اقتصادی را میان 
مراجعه‌کنندگان در دو ضلع غربی و شرقی دریاچه احساس کرد که در 

دو سطح متفاوت اوقات فراغت خود را سپری می‌کنند.
ضرورت مکان‌یابی مال‌ها: انتخاب مکان مناســب با توجه به 
زیرســاخت‌ها، امکانات و تجهیزات منطقه انجام می‌پذیرد. از لحاظ 
قانونی، ارزیابی تاثیرات اجتماعی-فرهنگی در قالب پیوست فرهنگی 
‌باید برای همه پروژه‌های کلان کشور و حتی بعضی از پروژه‌های خرد 
انجام پذیرد. در این ارزیابی اجرای پروژه‌ها از ابعاد مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌شود. حتی توجه به نیاز اقشار مختلف؛ 
کودکان، زنان، سالمندان، توان‌یاب‌ها و تاثیرات آن بر محیط‌زیست و 
مولفه‌های آن همچون آب، هوا، بستر گیاهی و حیوانی از دیگر مواردی 

است که درباره آنها مطالعه‌می‌شود. 
 صرف‌نظر از اینکه آیا برای این پروژه عظیم این پیوســت فرهنگی 
انجام شده است یا خیر، به نظر می‌رسد تأسیس این مجموعه در منطقه 
22 تبعات ناخواسته‌ای برای ساکنان و مسئولان به دنبال داشته باشد 
و جا دارد قبل از بروز هر گونه مشکل یا مسأله‌ای در منطقه و حتی در 

سطح جامعه مسائل آینده آن پیش‌بینی و پیشگیری شود. 

ایران‌مال و تغییرات فرهنگی در غرب تهران
|‌تهمینه شاوردی| دکترای جامعه‌شناسی|
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هرگاه منابع طوري توزيع شود كه 
تناسب جامعه از دست برود به احساس 

بي‌عدالتي دامن زده مي‌شود. در 
اين‌صورت رفتار افراد واكنشي مي‌شود. 
در چنين شرايطي امکان ارتباط و تحرك 
در فضاي جامعه كم مي‌شود. مثلا شما 
مردمي را فرض كنيد كه بهي ك مالي ا 

پاساژ مي‌روند، بي‌آنكه قدرت خريد حتي 
يكي از اجناس آنجا را داشته باشند
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